
مقدمــه: روزنامه های اصلاح طلب تاریــخ مطبوعات در دوران بعــد از انقلاب در دو 
دوره بــا تحولاتی روبه رو بودند؛ یکی بعد از دوم خــرداد و ظهور اصلاحات و یکی بعد 
از گسترش فضای مجازی و سایبری در سال های اخیر. بعد از آمدن ظرفیت های جدید 
فضای مجازی، با تکثر فوق العاده رســانه ای و در عین حال فضایی سطحی، هیجانی و 
غیردقیق در رسانه مواجه شدیم. این شــرایط برای همه گروه های رسانه ای یک خطر 
محسوب می شــود. ضمن اینکه دیگر سال هاست که بعد از نماز خواندن مشترک آقای 
خاتمی و ناطق نوری بســیاری از مرزبندی های جریان های سیاسی تغییر و تلفیق شده 

است و دیگر آن اصلاح طلب و اصولگرای سنتی را نداریم.
اما در غیاب آن اصلاحات گذشــته، رسانه های اصلاحات زنده مانده اند و حالا رسانه ها 
هســتند که جریان های سیاســی را زنده نگه می دارند و از این جهت این روزنامه ها و 
مشــخصا روزنامه «شــرق» که یکی از قله های بلند جریان رســانه ای اصلاحات است 
که نقش مهمی در زنده نگه داشــتن ایــن تفکر دارند. درعین حــال معتقدم که درباره 
آســیب های فضای مجازی جدید با همه افرادی که اهل محتــوا و خبر و رویکردهای 
جدید هستند، هم موضع هســتیم. وضعیتی که هر فرد یک رسانه دارد و تهدیدی برای 
جامعه رســانه ای محسوب می شــود، شــرایط نابرابری ایجاد کرده است. امروز همه 
جامعه مطبوعات رســالت دارند که هویــت خود را حفظ کنند و مــن فکر می کنم که 

روزنامه شرق در حفظ هویت خود و فضای رسانه ای موفق بوده است.
یکی از آســیب های مهم در رســانه و حتی در مورد شــخصیت های مهم و تأثیرگذار و 
دارای تریبون و قدرت، «خوانش های فرامتنی» است که بلای جان حوزه فرهنگ و هنر 
و مطبوعات است. در ظاهر این گونه است که اصلاح طلبان پرچم مبارزه با خوانش های 
فرامتنی را در دســت دارند اما بخشی از حوزه روزنامه های اصلاح طلب به شدت دچار 
همیــن خوانش های فرامتنی شــده اند و این خطر بزرگــی دارد. در این خوانش های 
فرامتنی و افراط گونه درگیر هر دو طرف آسیب می بینند. این مورد برای من بارها پیش 
آمده است؛ همه هم من را می شناسند که مباحثم را با شوخی و طنز در حضور مسئولان 
همه گروه ها مطرح می کنم. مثلا در بازدید از بیســتون و دیدن مجســمه هرکول من به 
شــوخی می گویم: ببینید اینجا همه پهلوان هستند، یک روز اسکندر از اینجا رد می شده، 
دیده همه پهلوان هستند، گفته ما هم یک مجسمه پهلوانی بسازیم و به ایرانی ها بگوییم 
ما هم پهلوان داریم. آنجا همه متوجه شــوخی ما می شــوند و می خندند اما شبکه های 
خارجی و بعد هم برخی افراد ســطحی در رســانه ها می گویند این مجسمه برای دوره 
اســکندر نبوده و برای دوره ســلوکیان است. درست اســت اما متوجه فضای شوخی 
ما نمی شــوند. در مرحله بعد یــک روزنامه ای، با اینکه می داند فضا شــوخی بوده، در 
صفحه ای بزرگ به این موضوع می پردازد و به نوعی فحاشی می کند که با ابتدایی ترین 
اصول روزنامه نگاری نمی خواند و بعد جوابیه ما را هم در گوشــه ای غیرمتناسب چاپ 

می کند.
این خوانش فرامتنی در حوزه های سیاســی و مسئولان و افراد تأثیرگذار هم زیاد دیده 
می شــود. مثلا من در مورد همین حضور زنان در ورزشــگاه در دولت صحبت می کردم 
که یکی از اتفاقات خوب همین حضور زنان اســت و ســرمایه اجتماعی نظام را زیاد و 
تبلیغات منفی گشت ارشاد را خنثی می کند و خواستم که تداوم پیدا کند. اما از چند روز 
قبل یک تصویری از مربی خارجی اســتقلال رسانه ای شده که جلوی خانم ها، حرکاتی 
دارد و حالا این حرکات مستمســکی شــده که باعث بی احترامی شــده است. من به 
آقای ســجادی گفتم که اصلا به این موضوعات توجه نکنید، همین که این خانم ها وارد 
ورزشگاه شده اند و اتفاق خوبی بوده است، کافی است و به این اقدامات و موضوعات 

توجه نکند. راه این کار مبارزه با این خوانش های فرامتنی است.

 چطور شد که پیشــنهاد وزارتخانه را قبول کردید؟ چون گفته شد که شما تمایلی به   .
این مسئولیت نداشــته اید! حالا در یک ســالگی دولت، بگویید اینجا جایی بود که فکر 

می کردید و انتظارتان را برآورده کرد؟
بعد از یک ســری اتفاقات در انتخابات و رفتار ناصوابی که شورای نگهبان در مورد 
برخی از نامزدها که واقعا صلاحیت داشتند، اعمال کرد، واقعا تمایلی به امور اجرائی 
نداشتم. من از ســال ها قبل همکاری و ارتباط مشورتی با آقای رئیسی داشتم و زمانی 
که ایشــان از من خواستند که همکاری داشته باشــم، گفتم که تنها علاقه به مشاوره 
دارم اما ایشــان چند بار درخواســت همکاری اجرائی را مطرح کردنــد. در نهایت من 
پذیرفتم و گفتم اگر این همکاری برای شما لازم است، آماده ام هرجا که شما بخواهید، 
همکاری کنم و بنابراین برای من فرقی نداشــت که کدام بخش به من سپرده می شود 

و بر عهده خودشان گذاشتم.
از آنجایی که من در هر مسئولیتی که بودم، ارتباطات استانی داشتم و در  نتیجه در 

حوزه فرهنگ و میراث و صنایع دســتی بی اطلاع نبودم و در عین حال ســابقه مدیریتی 
من هم روشــن بود. از من خواستند این مسئولیت را بپذیرم و امروز هم فکر می کنم در 
این یک سال بیش از آن  اندازه ای که بسیاری از افراد فکر می کردند، به خصوص در حوزه 

زیرساخت ها کار کرده ایم.
 البته این انتقاد مطرح است که این آشــنایی نسبی قبلی شما برای یک حوزه کاری   .

تخصصــی کفایت نمی کند و در این یک ســال هم وعده هــا و برنامه های اصلی هنوز 
اجرائی نشده است!

تمــام وعده هــا و برنامه هایــی کــه در مجلــس و در رأی اعتماد مطــرح کردم، 
در حال حاضر در یک گزارش کار ۳۰ محوره و بر اساس همان وعده ها منتشر شده و در 
دسترس رسانه ها وجود دارد. به نظر لازم است که هر عملکردی در کشور را به شکل 

مقایسه ای بررسی کنیم تا امکان قضاوت درستی وجود داشته باشد.
 در حوزه ای که از قبل اقدامات خاصی صورت نگرفته مقایســه با چه چیزی صورت   .

می گیرد؟ و اتفاقا این اقدام به مقایسه کردن روش خوبی نیست!
از نظر من خوب است و نشان می دهد که در این حوزه سال هاست که کاری صورت 
نگرفته اســت. قضاوت و گذشــت زمان در شــناخت عملکردها مفید است. نگاه من 
به مدیریت، نگاه حل مســئله اســت و در این حیطه اشراف و ســابقه خوبی دارم. در 
صدا و ســیما هم همین رویکرد را داشتم و نمونه های زیادی از این اقدامات را می توانم 
مثال بزنم. مثلا وقتی دیدم بسیاری از فیلم ها مثل تایتانیک و کینگ کونگ را نمی توانیم 
نشــان دهیم، مسئله را با آوردن «روتوسکوپی» حل کردم و شیوه های خلاقانه ای را در 

نمایش فیلم ها ابداع کردیم که در هیچ کجای دنیا نمونه آن وجود ندارد.
 همان آباژور و گلدان و یقه و این چیزها؟  .

آباژور یکی از تکنیک های ســاده بود و روتوسکوپی ابزار حرفه ای است که پوشش 
برای بازیگران می ســاخت. در دوره ای کل فیلم را کنار می گذاشــتند و پخش نمی شد 
و توجیه خودشــان را هم داشــتند و مثلا اســپارتاکوس ۴۵ دقیقه ای داشــتیم که این 
وضعیت قابل قبول نبود. من این سیستم را با کمک قابلیت های طراحی و تکنولوژی به 
کار گرفتیم و فیلم ها را ادیت کردیم و حالا آن قدر حرفه ای کار می شــود که دیگر کسی 
متوجه نمی شــود. همین قابلیت حل مســئله را در این مسئولیت هم در نظر داشتم و 
اگرچه از قبل یک تیم رســانه ای جامع و کامل از قبل انتخابات داشــتم و اطلاعاتم در 
همه حوزه ها تکمیل بود اما تا وقتی که وارد این حوزه شوم و از نزدیک در جریان امور 

قرار بگیرم و با تمام بازیگران این عرصه گفت وگو کنم، تصمیمی نگرفتم. در این مدت 
هم آن قدری که با صنوف، فعالان و صاحب نظران و دانشگاهیان حرف زدم، با مدیران 

وزارتخانه حرف نزدم.
وقتی همه حرف ها را شــنیدم، فهمیدم که این وزارتخانه ۲۰ مسئله دارد و در مورد 
آنهــا با رئیس جمهــور صحبت کردم و در این مدت یکی یکی در حال حل این مســائل 
هســتیم. یکی از آن موانع این است که کلا کسی این وزارتخانه را به حساب نمی آورد 
و مأموریت های ما اصولا به رســمیت شناخته نشده است. در ادبیات بزرگان کشور در 
مورد همه مسائل صحبت می شود اما در مورد گردشگری به عنوان یکی از اصلی ترین 
مباحث نجات بخش اقتصاد صحبتی نمی شود و اصلا بی اعتنایی خاصی وجود دارد.

 البته این بی توجهی به دلیل موانعی که ایجاد شــده هم بــوده؟ و آن توانایی حل   .
مسئله شما در این بخش محدود می شود!

موانع بســیار کمتــر از آن چیزی بوده که برایش هزینه شــده اســت. بله این طور 
اســت اما من فردی رسانه ای هستم و رســانه ای بودن اتفاق خوبی بوده و توانسته ام 
مســائل این حوزه را تبدیل به مســائل کشــور کنم. تهیه فیلم و صفحه شخصی را با 
علاقه شــخصی می کنم و هم زمــان روابط عمومی و حوزه های خبــری را هم همراه 
خودم می کنم تا وقتی اســم میراث فرهنگی می آید، حداقل به خاطر رفتار ضرغامی و 
اطلاع رسانی من با هر سبک و شرایطی که دارد، تبدیل به مسئله و موضوع کشور شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم و خلأ های ما نبود زیرساخت های لازم است و یکی از 
موضوعات مهم در این بحث نبود مراکز اقامتی مناسب و کافی است. کل مراکز اقامتی 
ما شــش هزار مورد، کل هتل ها هــزارو ۳۰۰ مورد و کل اتاق هــای اقامتی زیر ۶۰ هزار 
مورد اســت. این در حالی است که همین چند روز قبل در امارات در یک روز ۳۵ هتل 
پنج ستاره افتتاح شــد. باید اعتراف کرد که سرمایه گذاری رقبا و همسایگان ما نجومی 
اســت و قابل مقایسه با ما نیستند. به عنوان نمونه برای یک مناسبت نوروز در تهران و 
شهرهای بزرگ با محدودیت شــدید مواجه بودیم و هتل ها جا نداشتند؛ آن قدر که من 
مصاحبه کردم و گفتم مردم ســفر نروید! همان زمــان تلاش کردیم تا تمام مدارس و 
امامزاده ها را فعال و ســتادی که تنها یک عنوان بود را فعال کنیم و من شخصا حاضر 

بودم تا این شرایط را مدیریت کنیم تا در نوروز بحران خاصی نداشته باشیم.
واقعیت این اســت که در این شــرایط نمی توانیم منتظر باشــیم کــه دولت وردی 
بخواند و یک شــبه تعداد زیادی هتل ساخته شــود  اما دولت می تواند موانع را بردارد، 
تسهیلات بدهد و ما همین کار را می کنیم و تسهیلاتی را از طریق تبصره ۱۸ فراهم کرده 
و اعتبار خوبی را اختصاص داده ایم. ســال گذشته، سه هزارو۷۰۰ میلیارد تومان فقط از 
محل تبصره ۱۸ در سراسر کشور وام دادیم و پروژه های جدید و نیمه کاره اجرائی شدند 
و سال گذشــته یکی از بهترین عملکردها در دولت را در حوزه وام تبصره ۱۸ داشتیم. 
ســازمان مدیریت هم اعلام کرد که در ســال ۱۴۰۱ هر میزانی که وزارت گردشگری وام 

بخواهد، از این تبصره در اختیار قرار می دهد.
این اعتبارات هم فقط به بخش ساخت اقامتگاه اختصاص نمی یابد و حتی در مورد 
شهربازی ها هم گفته ام که بگذارند. چون شهربازی هم نیاز مهمی است که در گذشته 
به آن فکر نشــده است. البته حالا اگر من به شــهر بازی بروم و در این مورد وارد عمل 
شــوم، دوباره عده ای این موضوع را دســت می گیرند که آقای ضرغامی از چرخ و فلک 
خوشــش می آید. ظاهر و اقتصاد شــهری مثل «هیر» در اردبیل به واسطه یک جاذبه 
گردشــگری و پل معلق و فضای تفریحی، تغییر کرده اســت و مــن از این موضوعات 
حمایت می کنم. در بسیاری از این موضوعات حضور و پیگیری مستقیم من با مسئولان 
در سطوح بالا و وزرا و هیئت دولت کارها را فارغ از بوروکراسی اداری جلو می اندازد.

 این روحیه شــما و اعضای دولت و  رئیس جمهور که می خواهید در همه امور میدانی   .
و مستقیم وارد شوید، غریبه نیســت و از دولت آقای احمدی نژاد به یاد داریم و شاید 
تا حدی هم حضور مســئول به واســطه ترس و جذبه یا جریمه افراد اثرگذاری داشته 
باشد؛ اما مسئله این است که یک وزیر در این سطح مسئولیت حتما باید خودش برود 
و مذاکره در حد وزیر و هیئت دولت باشد؟ اگر قرار باشد همه موارد را خودتان مستقیم 
ورود کنید، از امور اصلی می مانید! در حال حاضر هم یکی از مهم ترین انتقادها به شــما 
همین موضوع اســت که این رفتن به ســفر و تأکید روی حاشیه ها شما را از متن اصلی 

دور می کند!
بــه طور کل این حرف را قبول دارم. اگر کســی در کنار اجرای برنامه ها، برای اینکه 
خودش حس بهتری داشته باشد، در آن محل حضور هم داشته باشد، خوب و کارساز 

است.
 اما تعداد سفرهای شما درخور توجه و هفته ای چند بار است!  .

کســی که پشــت میز می نشــیند، هر چقدر هم که برنامه ریزی کند، تا زمانی که در 
محل نباشد، حتما به سمت انحراف می رود. به خصوص برای کسی مثل من که تجربه 
مدیریتی دارد، به محض ورود در محل، کل ماجرا و دعوا را متوجه می شود و می تواند 

تصمیم به موقع و  مناسبی بگیرد.
 اما این طوری هشت سال هم کم می آورید.  .

قرار نیست همه امور به این نحو باشد، برخی کارها به شکل نمونه انجام می شوند 
و مسیر برنامه ریزی واقعی می شود. در عین اینکه من هم هفته ای دو روز سفر نمی روم 
و کثیرالســفر هم نیستم! بیشتر ســفرهای من یک روزه هستند و در همان یک روز چند 
شــهر را می روم. من تا به حال به ۸۴ شهر سفر کرده ام. البته در این مدت با نمایندگان 
اســتان ها جلســات زیادی داشــته ام و تا به حال با بیش از ۲۰۰ نماینده جلســه مجزا 
داشــته ام. در واقع برای موضوعات برنامه ریزی و کارشناســی و مدیران من بررسی و 
نظــارت می کنند؛ اما در نهایت در برخی از موارد خودم مســتقیم وارد شــده یا بازدید 

می کنم یا در جلسات حضور دارم.
این رویکرد را در صداوســیما هم در قالب جلســات «افق رســانه» داشتم و در ۱۰ 
سال ۴۰ جلسه برگزار کردم و خودم در کنار همه برنامه هایی که بود، در بالاترین سطح 
حضور داشــتم؛ چون معتقدم لازم است مســتقیما حس شجاعت و منظور اصلی به 
مدیر منتقل شــود. به خصوص در امور جدید و حســاس که مدیران می ترسند باید این 
شــجاعت در اجرا را رودررو منتقل کنیم و همین رویکرد را در این وزارتخانه هم اجرا 
کرده ام و تاکنون هفت جلســه افق تحول را برگزار کرده ایم. پس یکی دیگر از اقدامات 
من همراه و حســاس کردن خود مدیران این سیســتم بوده اســت؛ چرا که در تمام این 

سال ها درجه ۲ و ۳ بوده اند و این روحیه در آنها تضعیف شده است.
 اینکه مدیری مثل شــما که ســال ها در رسانه  تصویری حضور داشــته، حالا رسانه   .

تصویــری را در فضای مجازی انتخاب کرده اید، عجیب نیســت؛ اما از آن طرف وجود 
برخی حواشــی یا به قول خودتــان خوانش فراتر از متن برخــی اقدامات و فیلم های 
شخصی تان هم عجیب نیست. حتما جامعه و رسانه ها نسبت به مواردی مثل آن ظرف 
جانانی یا دستکش دســت نکردن و... واکنش دارند که البته آن را مهم نمی دانید؛ ولی 
مســئله این است که شما به عنوان یک وزیر، در بسیاری از این موضوعات در نقش یک 
اینفلوئنسر ظاهر می شــوید. در حالی که شما به عنوان وزیر برای حل یک مسئله مهم در 

آنجا حاضر شده اید؛ اما از متن اصلی وارد حاشیه می شوید!
من دو نوع اطلاع رســانی دارم؛ بازوهای اطلاع رســانی وزارتخانه و رسانه شخصی 

خودم.
 قبول دارید که رسانه شخصی قوی تر و جلوتر بوده است؟  .

بله و این از نظر من خوب اســت. اخبار من در حوزه رســمی منتشــر می شود و در 
رسانه های دیگر هم منتشر می شود؛ اما خودم در این خط رسمی نمی روم و در صفحه 

شخصی با موضوعات شخصی برخورد می کنم.
 ولی شما وزیر هستید!  .

بله، در این هفت سال که مسئولیت نداشتم، سؤال بسیاری از خبرنگاران از من این 
بود که چرا وقتی مسئول بودی، این حرف ها را نمی زدی؟ و جواب من هم همین حرف 
شــما بود؛ زمانی من مســئول یک سازمانی هســتم و موضع من باید موضع سازمانم 
باشــد؛ اما حالا که مســئولیت ندارم، حرف خودم را می زنــم. پس من تغییر موضعی 

نداشتم و از اول همین بودم.
حتی اگر هم در جایی تغییر موضع داشــته ام، اشــکالی ندارد؛ اصول یکی است و 
فقــط برخی جزئیات تغییر می کند. به خاطر دارم وقتــی کانال خمیازه را راه انداختم، 
بعضی ها گفتند در شأن شما نیست! گفتم یک کانال رسمی وجود دارد، یک کانال طنز 
هم خودم دارم و حرف های حســابم را با طنز می زنم! الان هم در صفحات شــخصی 
مواضع خودم را به شــکل فان و غیر رسمی یا طنز می گذارم و همه اینها روحیه خودم 

است.
 به نظر می رسد غلبه این بخش حاشــیه ای یا صفحه شخصی به دلیل ضعف بخش   .

جدی عملکرد باشد.
هیــچ ربطی ندارد و اینها مکمل هم هســتند. در عین حال این را که عملکرد بخش 
جدی کارمان در رســانه ها دیده نمی شــود، باید از رسانه ها پرسید. در بسیاری از موارد 
عملکرد یک مجموعه بزرگ مثل قوه قضائیه با یک پرونده زیر ســؤال می رود و افکار 
عمومی به ســمت دیگری می رود و به همین دلیل من می گویم هر دو این حوزه ها لازم 
است و ضمن اینکه تمام پست های صفحه من در خدمت مأموریت های کاری ام است.

 دربــاره رویداد مهمی مثل جام جهانی در قطر و اســتفاده از این فرصت مناســب   .
برای توســعه فضای گردشگری دریایی و بالابردن روحیه نشاط و شادی در جامعه چه 

اقداماتی صورت گرفته؟
گردشــگری دریایی بســیار مغفول باقی مانده و به عبارتی ســهم ما در این عرصه 
معادل صفر اســت و کلا تعطیل اســت و اقداماتی در ســطح محلی شده است. من 
به خوبی به اهمیت این حوزه واقف هســتم و از ابتدای کار هم جلســاتی با حوزه های 
مرتبــط و بزرگان آن داشــته ام. از فرمانده ارتش تا ســازمان بنادر جلســات مشــترک 
داشــته ایم و به مرحله عمل رســیده ایم. این حوزه جدید و پرتقاضاست و هزینه ها را 
بســیار کم می کند و حوزه فعالیت گسترده  و مزیت های زیادی دارد. یکی از موضوعات 
مهــم عدم کارایی و فعال نشــدن این عرصه مربوط به بحث ســوخت اســت و همه 
افرادی که کشــتی های بزرگ برای فعالیت در این عرصه آوردند، کشتی های شان چند 
ســال در دریا ماند و نمــک گرفت و حالا دنبال اورهال آنها هســتیم؛ در حالی که اینها 
وظیفه ما نیســت. می توانم بگویم که در حال حاضر مسئله سوخت حل شده و در این 

مدت تقاضاها شروع شده است.

در این مدت با همه صاحبان کشــتی ها گفت وگو داشتم و آماری از قیمت کشتی و 
میزان ســوخت مورد نیاز و سایر مسائل دریافت کردم تا بتوانم در مورد نتیجه گیری ها 
اطلاع شــفاف داشته باشم. بعد از قضیه کشتی نیاز به اسکله داریم و بعد نردبان های 
امن و ایمن داریم و این زنجیره نیازها ادامه دارد. ما در ایران هســتیم و برای اینکه این 
موضوعات را در کوتاه مدت حل کنیم، لازم اســت ارتباط های سطح بالا را خودم انجام 
دهم و به خاطر احترامی که وزرا به من می گذارند و شــیخوخیتی که نسبت به برخی 

از آنها داریم، امور حل شود.
در مــورد قطر و برنامه جــام جهانی به عنوان یک رویداد فرابخشــی، کمیته ای با 
ریاســت معاون اول رئیس جمهور و عضویت ۱۰ دســتگاه اجرائی که مســئولیت های 
مهمی دارند، از ۶ ماه قبل تشــکیل شده است. مسائل مختلفی از ایرانی هایی که برای 
بازی ها می روند، تا ســرویس به گردشــگران خارجی، خدمات ایرلاین هــا و پروازها و 
بحث ویزا و مســائل امنیتی و... مطرح اســت و کار پیچیدگی هــای خاص خودش را 
دارد. ما یکی از دستگاه های مســئول هستیم و برای ما هفت مأموریت اعلام شده اما 
دو مأموریت اصلی داریم که در حال پیگیری است. اول اینکه از این جمعیتی که وارد 
می شــود اســتفاده می کنیم تا ایران را به آنها معرفی کنیم تا با موضوع ایران هراسی 
مقابله شــود. برای این کار هم تلاش شــده تا یک پاویون مناســب داشته باشیم و در 
حال حاضر ستادی فعال موضوعات را پیگیری می کند و تلاش می کنیم این فضا شبیه 

پاویون اکسپو نشود.
وظیفه دیگر این است که در طول این مدت با کمک رایزنان فرهنگی و اطلاع رسانی، 
تماشــاگرانی که از هر کجای دنیا می آیند ترغیب کنیم تا از فرصت همجواری استفاده 
کنند و به ایران ســفر کنند! یعنی تماشــاگران را تبدیل به گردشــگر برای ایران کنیم و 
مقصد هم فقط کیش و قشــم نیســت و برای همه ایران تبلیغ می شود. در این شرایط 
ممکن است ۱۰۰ تا جاسوس هم وارد کشور شود اما قرار نیست به خاطر ترس از ورود 

جاسوس آن قدر سخت بگیریم که کسی نتواند وارد کشور شود!
 البته الان بیشــتر از ترس از ورود جاسوس برای ما، ترس از تبدیل شدن به جاسوس   .

برای گردشگر خارجی وجود دارد!
من هم با شــما هم عقیده هستم اما بالاخره باید حواسمان باشد. آنها ایران هراسی 
را از مدت ها قبل شــروع کرده اند و ما باید با ایجاد امکانات، شــرایط ورود گردشــگر را 
فراهم کنیم و با آمادگی ایرلاین ها گردشگران را به مقصد جزیره ها و شهرهای بزرگ و 
تاریخی ببریم. قبلا چهار کشــور را به عنوان کشورهای مقصد برای اقامت گردشگران 
جــام جهانی در نظر گرفته بودند، اما با رایزنی های صورت گرفته الان ایران هم در بین 
این مقاصد قرار گرفته اســت و تلاش می کنیم که ســهمیه خوبی از بین گردشــگران 

داشته باشیم.
 چندی قبل بحث اســتیضاح شــما مطرح بود و خودتان اعــلام کردید که تعدادی   .

از نماینــدگان خواســته هایی دارند و این اســتیضاح در واقع به دلیــل همین باج یا 
سهم خواهی بوده است. پس از جلسه شــما با نمایندگان موضوع استیضاح برطرف و 
اخیرا برخی از این موارد غیرقانونی از ســوی برخی نمایندگان مجلس اجرائی شده! آیا 

این به این معنی است که شما کوتاه آمدید و آن امتیاز یا باج را داده اید؟
من اهل این نیستم که اگر کسی سؤال و استیضاح کند، کوتاه بیایم! چون همه اینها 
وظیفه قانونی مجلس است! به هیچ کس باج نمی دهم و اگر با نمایندگان ارتباط زیاد 
دارم و با آنها و به شــکل صمیمی بدون محافظ و راننده ســفر می روم، هیچ ارتباطی 
به تصمیم من در مورد آن اســتان ندارد. اگر به جمع بندی برسم، کاری را اجرا می کنم 
و کاری ندارم که نماینده آن شــهر جزء سؤال کنندگان بوده یا نه! اگر در خمینی شهر و 
برخــی مناطق دیگر که من تصمیم گیری را واگذار کرده ام، تصمیمی گرفته می شــود، 
هیچ ربطی به سؤال نماینده آن شهر ندارد. شایعات و موارد سطحی گفته می شود اما 
پاسخ من این است که سؤالات نمایندگان با جلسات مشترک و توضیح حل شده است.
من همیشــه جزئی از حاکمیــت و در دل آن بــوده ام؛ نه براندازم و نــه به دنبال 
تضعیف حاکمیت هســتم، پس اگر موضوعی را مطرح و آسیب شناسی می کنم از سر 
دلســوزی است. امروز هم می گویم که کار در کشــور متوقف است و باید انرژی زیادی 
مصرف کنیم. امروز بعد از یک ســال می توانیم بگوییم بســیاری از نظرات ناصواب و 
زاویه دار در مورد گردشگری اصلاح شــده است. همین چند روز قبل معاون دادستان 
کشــور اظهاراتی داشــت که بی ســابقه بود و حتی بهتر از ضرغامی در مورد ضرورت 
کنارگذاشتن بدبینی ها در مورد گردشــگری حرف زده است. امروز بسیاری از مسئولان 
در مورد صنعت گردشــگری توجیه شــده اند و هرجا هم که مسئولی توجیه نباشد، با 
صراحت و شــجاعت به او پاســخ می دهیم. دوقطبی بین ایران باستان و ایران پس از 
اســلام بین علما و برخی افراد مسئول بسیار جدی بود اما امروز این مسئله را من حل 

کــردم. یکی از جاهایی که من زیر میز زدم همین موضــوع بود و امروز وقتی در مورد 
کوروش و داریوش و کتیبه های تاریخی و... صحبت می کنم، کسی نمی گوید ضرغامی 
هم ســکولار و طاغوتی شده است! متأسفانه از بعد از انقلاب با افرادی مواجه هستیم 
که با شــادی و زیبایــی و اصلا حتی با معماری مشــکل دارند و می گوینــد این کارها 

طاغوتی است.
 در راســتای این موضوع ما از شما یک قول و هدیه می خواهیم در مورد چاپ رنگین   .

که می خواهند خراب کنند! این ساختمان تاریخی چاپخانه متعلق به اوایل دوره پهلوی 
اول اســت که میراث اعلام کرده بنا ارزشــمند و ثبتی اســت اما مالک از دیوان حکم 

تخریب را گرفته و حالا بحث بر سر مالکیت است که خریداری شود!
البته حتی اگر دیوان حکم داشــته باشــد باز هم ما می توانیــم اعتراض کنیم. من 
موضوع را با آقای دارابی مطرح می کنم که هم به دادســتانی نامه بزنیم و هم ببینیم 

چقدر اعتبار برای تملک نیاز است.
 سال هاست موضوع تخریب و تهدید بافت تاریخی شیراز و اصفهان و... مطرح است   .

و در این ســال ها هم تعدادی از این بناهای تاریخی تخریب شده اند، مسئله این است 
که آیا می توانید با شیخوخیتی که می گویید در بین مسئولان و وزرا دارید برای حل این 

مسئله مهم در حوزه میراث کمک کنید تا یک بار برای همیشه این مسئله حل شود؟
این را تأکید می کنم که هیچ پلاک ثبتی در طرحی که برای شیراز نهایی شده تخریب 
نمی شــود، پنج پلاک ثبتی در طرح اســت که با حفظ آن قرار اســت طرح بهســازی 
شود. اما یکی از چالش های جدی من مقاومت در برابر جاهایی است که بافت تاریخی 
را می خواهند از بین ببرند. من در مواجهه با مراکز مختلف از جمله نمایندگان مجلس 
بارها اعلام کرده ام که بافت تاریخی، بافت فرســوده نیست که لودر را بیندازید و صاف 
کنید و ما موظف هســتیم که این بافت را حفظ کنیم و من در همین مسیر می مانم. ما 
رژیم پهلوی نیســتیم که یکباره در میدان توپخانه در دهه ۴۰، ضلع شــمال ساختمان 
بلدیه و در ضلع جنوب ساختمان تلگراف خانه را صاف کند و هیچ مدعی هم صدایش 
در نمی آید که بگوید، پهلوی این کار را کرد. جمهوری اســلامی مثل رضاخان نیســت 
که بیاید نمای کاخ گلســتان به آن زیبایی را خراب کند چون حرمسرای ناصرالدین شاه 

بوده و وزارت دارایی را آنجا بسازد.
چون برخی از روشــنفکران ما از خارج خط می گیرند، حرفی در مورد این اقدامات 
نمی زنند. حالا هم کســی نمی خواهد پهلوی وار و رضاخان وار، بنای تاریخی را خراب 

کند و اتفاقا نظام جمهوری اســلامی تلاش در حفظ ایــن میراث ها دارد. اگر رهبری از 
۲۰ سال قبل دستور نمی داد بالای تراز ۱۸۰۰ متر ساخت وسازی نباشد، الان تا نوک قله 
توچال آپارتمان بود. من می دانم در این ســال ها ما دیگر معماری نداریم و در مواردی 
املاکی تاریخی تخریب شــده اند اما نمادهای یک دوره و ســاختمان های شــاخص و 

مشهور در کدام دوره خراب شده اند؟
من آخرتم را برای دنیای کسی نداده و نمی دهم و تا به حال هم هزینه این موضوع 
را داده ام و جلوی برخی خواسته ها ایستاده ام. بین الحرمین می تواند مسیر بسیار خوبی 
برای تقویت گردشــگری و ارائه محصولات صنایع دستی و... شود و بخشی از این فضا 
هم از گذشته تخریب شــده و چیزی باقی نمانده تا نگه داشته شود. هیچ خانه ای که 
ثبت شده باشد را تخریب نمی کنیم هرچند که برای تملک این خانه ها الان پول نداریم 

و مشکلاتی وجود دارد.

تملک از طریق میراث دو وجه زمین های کشاورزی و بافت مسکونی دارد. در مورد 
زمین های کشــاورزی هم از دهه ۴۰ مشــکلاتی بود که حل شده و الان برای زمین های 

کشاورزی که در محدوده میراث هستند زمین جایگزین گذاشته ایم.
در مورد بافت شــیراز و مسیری که قرار اســت ایجاد کنند تأکید می کنم که در آنجا 
نه پاســاژ، نه مرکز تجاری، نه دفتر فلان حجت الاسلام و آقای خاص ساخته نمی شود! 
البتــه ما پولی برای تملک نداریم و خوب هم می دانیم که مردم آنجا گرفتار هســتند. 
با این وجود تا به حال روی طرح هایی که کمیســیون معماری داده دســتوری نداده ام 
تا خیالم از برخی مســائل راحت شود و در این مورد حداقل ۱۰ نفر قرار است نظرشان 

را به من بگویند.
روزی هم که قرار باشــد بــرای بین الحرمین تصمیمی گرفته شــود با صدای بلند 
اعلام و رسانه ها را هم خبر می کنیم چون هیچ کار محرمانه ای نداریم. نباید نسبت به 
عملکرد ما ناامید و بدبین باشــید؛ از زمانی که من آمده ایم یک مورد تخریب و درگیری 

نبوده است و این مسئله کمی نیست.
 در مورد ســفر ارزان و برگرداندن سفر به سبد زندگی مردم چه اقداماتی انجام شده   .

است؟
ســفر ارزان یک بسته کامل از جمله وســیله نقلیه، محل اقامت و انواع خدمات را 
شامل می شود. هلدینگ گردشــگری ما، حوزه های بزرگی دارد و مأمور این پروژه شده 
و تا امروز هم اقدامات مهم و خوبی داشته که فعلا نمی خواهیم رسانه ای کنیم چون 

می خواهم بعد از شکل گرفتن سفرها و اطمینان از عملکرد آن را اعلام کنم.
 در چند سال اخیر در برخی از شــهرها مثل مشهد با یک سری اظهارات، اقدامات و   .

محدودیت ها روبه رو بوده ایم که در نتیجه آنها برخی رویدادهای فرهنگی و تفریحی و 
اصلا جریان سفر به آن شــهر تغییر کرده است. همه این محدودیت ها باعث شده هم 
مردم این شهر و هم مســافران به این فکر کنند که آیا در این شهر راحت هستند؟ شما 
اثرگــذاری این محدودیت ها را قبول دارید و ممکن اســت که اعمال نفوذی در جهت 

اصلاح داشته باشید؟
اگر منظور شما این است که در مورد آقای علم الهدی صحبت کنم، در حال حاضر 
چنین برنامه ای ندارم و فعلا مســئله من نیســت. اما برای سیاســت های گردشــگری 
وزارتخانه، هیچ خط قرمزی قائل نیســتیم و با توجه به اینکه گردشــگری و شــادی و 
تفریح حق همه مردم اســت، این سیاســت ها را در همه کشــور اعمال می کنیم و هر 

جایی هم مانعی باشد، مانع را برطرف می کنیم تا مردم از حقشان بهره مند شوند.
مشــهد در کنار بخش زیارتی یکی از مراکز تفریحی بزرگ کشــور اســت و به طور 
میانگین افرادی که برای زیارت به مشهد می آیند، حدود دو ساعت برای زیارت می روند 
و باقی زمان را در بخش های دیگر تفریحی حضور دارند. البته من به معنویت مشــهد 

حساس هستم و معتقدم باید این فضا حفظ شود.
 از ســال های گذشته تا به حال فیلم ها و تصاویری در مورد گردشگران عراقی منتشر   .

می شود و حواشــی در مورد این گردشــگران وجود دارد اما در جایی به این حواشی 
پاســخی داده نمی شــود! چرا در مورد تعداد و میزان پولی که از این طریق وارد کشور 
می شود و برخی مســائل اخلاقی مطرح شده صحبت نمی شود که بدانیم درست است 

یا نه؟
گردشگری شیعی یکی از مزیت های ما است و گردشگران عراقی یکی از منابع خوب 
درآمدی کشــور هستند. در مورد این تعداد گردشــگر گروه های مختلفی مشکل دارند، 
مثلا ایرلاین ها و مراکز اقامتی ما جوابگوی نیازها نیســتند و ما به همان حرف می رسیم 
که زیرساخت وجود ندارد و به جای رسیدگی به این موضوع اشکال را به گردشگر وارد 
می کنیم. صدای همه درمی آید که عراقی ها همه جا هســتند؛ حتی نماینده مجلس به 
من می گوید برای تهیه بلیت آبادان مشــکل پیدا کردم چــون عمدتا عراقی ها در پرواز 
هســتند! حالا سؤال من این اســت که حضور این گردشگران بد است یا خوب؟ معلوم 

است که حضورشان مفید است! مشکل از ما است که زیرساخت نداریم.
اما در مورد حواشی باید بگویم که هر گردشگری حواشی خودش را دارد! اروپایی ها 
می آیند، مســئله جاســوس بودن داریم. مثلا در فلان منطقه یک عکــس می اندازند، 
دســتگیر می شوند و باید دنبال داستان را بگیریم و پیگیری کنیم. گردشگر قطری آمده 
رفته شکار و دستگیر شده و ماجرای خودش را دارد و عراقی ها هم حواشی خودشان 
را دارند. در هر حالتی تلاش ما این اســت که مشــکلات گردشگری را حل کنیم و بروز 
این مسائل برای گردشگران طبیعی است. اما من هنوز این مسئله اخلاقی را به عنوان 
موضوعی که روی عملکرد گردشگری مشهد سایه بیندازد، نمی دانم. نمی توانم بگویم 
نیســت، اما می گویم آن را در حدی که گردشگری مشهد را به خطر بیندازد نمی دانم. 

البته مواردی که مطرح شوند را پیگیری می کنیم.
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بعد از یک ســری اتفاقات در انتخابات و رفتار ناصوابی که شــورای 
نگهبان در مورد برخی از نامزدها که واقعا صلاحیت داشتند، اعمال 
کــرد، واقعا تمایلی به امور اجرائی نداشــتم. من از ســال ها قبل همکاری و 
ارتباط مشــورتی با آقای رئیسی داشتم و زمانی که ایشــان از من خواستند 
همکاری داشته باشــم، گفتم تنها علاقه به مشــاوره دارم اما ایشان چند بار 
درخواست همکاری اجرائی را مطرح کردند. در نهایت من پذیرفتم و گفتم اگر 
این همکاری برای شــما لازم است، آماده ام هرجا که شما بخواهید، همکاری 
کنم و بنابراین برای من فرقی نداشت که کدام بخش به من سپرده می شود و 

بر عهده خودشان گذاشتم

گردشگری دریایی بسیار مغفول باقی مانده و به عبارتی سهم ما در این 
عرصه معادل صفر اســت و کلا تعطیل اســت و اقداماتی در سطح 
محلی شده است. من به خوبی به اهمیت این حوزه واقف هستم و از ابتدای کار 
هم جلســاتی با حوزه های مرتبط و بزرگان آن داشــته ام. از فرمانده ارتش تا 
سازمان بنادر جلسات مشترک داشته ایم و به مرحله عمل رسیده ایم. این حوزه 
جدید و پرتقاضاست و هزینه ها را بســیار کم می کند و حوزه فعالیت گسترده  و 
مزیت های زیادی دارد. یکی از موضوعات مهم عدم کارایی و فعال نشدن این 
عرصه مربوط به بحث ســوخت است و همه افرادی که کشتی های بزرگ برای 
فعالیت در این عرصه آوردند، کشتی های شــان چند سال در دریا ماند و نمک 

گرفت و حالا دنبال اورهال آنها هستیم؛ در حالی که اینها وظیفه ما نیست

یـادداشـت

توسعه فناوری هوش مصنوعی 
چالشی جدید و ناخواسته

در روزها اخیر اظهاراتی از دبیر ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر منتشــر شده است که در پاسخ به سؤال مصاحبه کننده 
درباره نحــوه جریمه کــردن خانم های به اصطــلاح بدحجاب 
در متــرو یا معابر عمومــی توضیح می دهد که با اســتفاده از 
فناوری تشخیص چهره از روی عکس، می توان خانم بدحجاب 
را شناســایی و برگ جریمه را به منزل ایشــان ارســال کرد. این 
ســخنان دور از منطــق بازتــاب فراوانی در جامعه داشــت و 
گروه هــای مختلف از فعــالان اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
گرفته تا کســب وکارهای فعــال در حوزه هــوش مصنوعی را 
بــه واکنش واداشــت. در ایــن مطلب کوتاه تــلاش می کنم تا 
این مســئله و نتایــج چنیــن اظهارنظرهای نســنجیده ای را از 
زاویه توســعه فناوری هوش مصنوعی در کشور و به خصوص 
تشــخیص چهره و پردازش تصاویر بکاوم و به اثرات سوء چنین 
دیدگاه هایی برای توســعه فناوری در کشــور اشاره کنم، باورها 
و نظراتی که می توانند توســعه یک فنــاوری را به محاق برده 
و مسیر ســخت توســعه آن را ناهموارتر کنند. توسعه فناوری 
ابعاد گوناگون و تعاریف متعددی دارد. یکی از وجوه مشــترک 
میان تمامی تعاریف از فناوری و نحوه توسعه آن در یک کشور، 
یــک جامعه یا حتی یــک محله کوچک، پذیــرش اجتماعی و 
جمعی فناوری توســعه یافته توسط مردم، ســاکنان و کاربران 
اســت. اگر گروه های اجتماعی مختلف توســعه یک فناوری را 
نپذیرند و تصمیم به اســتفاده از آن را نداشــته باشند و یا آن را 
تحریم کنند، عرضه کنندگان آن فناوری توانایی بازاریابی مناسب 
برای محصول خود را نداشته و در نتیجه از بازار خارج خواهند 
شــد. فناوری های نوظهوری مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و 
کاربرد به خصوص آن یعنی رمزارزها، اینترنت اشــیا و بسیاری 
فناوری هــای دیگــر نیز از ایــن چارچوب خارج نبــوده و بدون 
پذیرش جمعی نمی توان امید داشــت که توسعه مناسبی را در 
کشور تجربه کنند. مردم ایران، به خصوص ساکنان کلان شهرها، 
عمومــا مردمانــی فناوری دوســت هســتند و بــه ســادگی از 
محصولات و کاربردهای جدید فناورانه استفاده می کنند و کمتر 
مســائل اخلاقی و حریم خصوصی را در نخســتین استفاده ها 
لحاظ می کنند. هرچند توسعه پیام رسان های داخلی یک تجربه 
تلــخ در کاربردپذیری عمومی محصــولات و خدمات فناورانه 
در ایران اســت، اما عموما کســب وکارهای استارت آپی فناوری 
اطلاعات کــه مبتنی بــر فناوری های به روز هســتند به راحتی 
خدمات خود را توسعه داده و اعتماد عمومی را جذب و جلب 
می کنند. عدم موفقیت پیام رســان های داخلی باید نصب العین 
تصمیم گیران و سیاســت گذاران در ایران باشد. در روند توسعه 
این نرم افزارها، مردم به خاطــر نبود قوانین حریم خصوصی و 
عدم اعتماد به هیچ عنوان تن به اســتفاده از این پیام رســان ها 
نــداده و عمدتــا اســتفاده از آنهــا را تحریم کردنــد، تحریمی 
عمومی که با اســتقبال همگانی مواجه شــد و فرصت مهمی 
را در کشــور برای توسعه پیام رســان های بومی از بین برد و تا 
همین امروز نیز این چالش دست به گریبان کشور است. بنابراین 
وجه خلل ناپذیر به کارگیری فناوری توسعه داده شده، مقبولیت 
عمومی آن است. فناوری تشخیص چهره نیز در سال های اخیر 
کاربردهای متنوعی پیــدا کرده؛ از احراز هویت غیرحضوری که 
در سامانه سجامِ بورس بســیاری آن را تجربه کرده اند تا انواع 
و اقســام خدمات دولتــی و خصوصی دیگر. ســایر کاربردهای 
شاخص فناوری پردازش تصویر در ایران دوربین های سطح شهر 
و سیستم های پلاک خوان هســتند که بیشتر برای اعمال جرائم 
راهنمایی و رانندگی و مدیریت ترافیک شــهری مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد. ایــن دو کاربــرد مثبت و تجربه موفــق فناوری 
پردازش تصویر و به خصوص تشــخیص چهره، بستری مناسب 
را برای توسعه سایر کاربردهای این فناوری ها به ارمغان آورده 
اســت که می توانند منشــأ برکات فراوان اجتماعی و اقتصادی 
باشــند. ســخنان دبیر ســتاد امر به معروف و نهی منکر البته، 
اگر مغرضانه نباشــد، از ســر ناآگاهی به جنگ توسعه فناوری 
در کشــور در این حوزه خاص رفته اســت. قرارگرفتن افراد در 
موقعیت هایی که درکی نســبت به بازتاب عمومی و خصوصی 
اظهارات خود ندارند، تاکنون هزینه ها و خسارت های بی شماری 
را به کشــور در حوزه های متعددی تحمیل کرده است و ظاهرا 
این گونه اظهارنظرها وارد حوزه توســعه فناوری نیز شده است. 
تبدیل کردن فرصتِ اعتماد عمومی بــه فناوری های نوظهور به 
تهدیدِ بدبینی و مضمحل کردن تلاش و کوشــش جوانانی که در 
قالب استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان که زیر بار انواع و 
اقسام فشارهای مالی و اقتصادی، در حال توسعه این فناوری ها 
هســتند و ناامیدکردن ایشان حتما و قطعا برخلاف منافع ملی و 
خصوصی ســاکنان این مرز و بوم اســت. بیان چنین سخنانی نه 
تنها باعث دلسردی جوانان و تقویت انگیزه ایشان برای مهاجرت 
به خارج از کشــور می شــود، بلکه بــا خدشــه دارکردن اعتماد 
عمومی راه برای توسعه سایر کاربردهای فناوری تشخیص چهره 
را بســته و با ایجاد نگرش منفی نسبت به توسعه فناوری سبب 
خسران های پرتعدادی برای کشور می شــود. چه بسا این روند و 
به کارگرفتن فناوری تشــخیص چهره در چنین مسیری که خلاف 
خواست عمومی آحاد جامعه است، در نهایت باعث بدبینی به 
فناوری هوش مصنوعی شــده و یک پنجره فرصت فناورانه را از 
کشــور بستاند. این نوع سخنان حساب نشــده و به دور از منطق، 
علاوه بــر اینکه امنیت روانــی و آرامش عمومی را خدشــه دار 
می کند، ماشــین توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشور را کند 
خواهد کرد. کاربردهای عمومی فناوری باید در مســیر خواست 
عمومی مــردم باشــد. هوش مصنوعــی و زیرشــاخه های آن، 
فناوری هایی هستند که برای توسعه به حجم زیادی از داده های 
مردم نیاز دارند و بدون کســب اعتماد و رضایت مردم نمی توان 
امید به توســعه آنها داشــت. چنین بیاناتی باعث می شود تا با 
دســت خودمان از مزایا و منافع یک فناوری و کاربردهای آن در 

آینده محروم شویم.
*کارشناس سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

گفت وگویی آزاد با عزت االله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

عملکردم را مقایسه کنید 
تا امکان قضاوت درستی وجود داشته باشد

معصومه اصغری: شیخ الوزرای هیئت دولت است و به واسطه سابقه مدیریتی و نفوذی که دارد، خودش را یکی از گزینه های حل و فصل مسائل می داند. با روی خوش  و حاضر جواب برخورد می کند، از مسائل مطلع است و درمورد هر موضوعی داستانی برای تعریف کردن دارد و به همین دلیل گفت و گو با او حتما طولانی می شود. می گوید روحیه کوه و 
پیمایش و ورزش  و گشت وگذار را از جوانی حفظ کرده و این علاقه به سفر استانی و بازدید میدانی پروژه ها ریشه در همین روحیه دارد. به عنوان کسی که سال ها مدیریت رسانه انحصاری تصویری را داشته، به فیلم گرفتن و اثرگذاری آن واقف است و برای همین کفه فیلم ها و حواشی سفرهایش به گزارش عملکرد سفرهایش سنگینی می کند. می گوید 
آقای رئیســی با من شــوخی می کند که یکی صبحانه شما معروف است، یکی ناهار ما! با عزت االله ضرغامی، درباره برخی مسائل و حواشی حوزه فعالیتش و کارها و  برنامه هایی که خودش می گوید کاملا شخصی پیش می برد، گفت وگو  کردیم . مهندس ضرغامی قبل از آغاز  گفت و گو مقدمه ای درباره تاریخ چند سال گذشته روزنامه نگاری و روزنامه های 

اصلاح طلب مطرح کرد که ابتدا این مقدمه را می خوانید و بعد مشروح گفت  و گو ارائه می شود.
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احمدرضا سازگارنژاد*


